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 محمد سبحاني
 آموزگار  ابتدايي و معاون آموزشي مدرسه‌ي 

صدرا، قم 

یکــی از روش‌‌هــای طرح‌درس‌نویســیِ نویــن طرح‌درس 
داســتان‌محور اســت که در آن، دانش‌‌آموزان درگیر داستان 
می‌‌شوند و متناسب با آن، کارهای گوناگونی انجام می‌‌دهند و 
داستان را دنبال می‌‌کنند. با توجه به خلاقیت مربی  داستان 
می‌‌تواند به‌گونه‌‌اي باشد که بچه‌‌ها آن را پیش ببرند یا اینكه 
داستان ازپیش‌تعیین‌شده باشد و بچه‌‌ها فقط درگیر داستان 
شوند، از آن لذت ببرند و کاربرد برخی از دروسشان را ببینند. 

نمونه‌اي از طرح‌درس داستان‌محور
اهداف آموزشی: نامه‌نــگاری، جمع و تفریق، اندازه‌گیری، 
سایه‌ها، منبع نور، ماشــین بادکنکی و… )ضرب و تقسیم، 
کسر و… هم می‌‌تواند به‌راحتی به داستان اضافه یا جایگزین 

جمع و تفریق شود.(
طراحان: محمد ســبحانی، محمد‌امین محمدیان، سیاوش 

کربلایی. 
معلم وارد کلاس شــد و شروع كرد به تعریف‌کردن داستان: 
یکــی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، یک ســرزمینی به نام 
»سیرین‌جیرین« وجود داشت. در این سرزمین همه‌چیز خوب 
پیش می‌‌رفت و همه‌چیز عادی بود. همه با هم خوب و مهربان 
و صمیمی بودند و از سرزمینشان مراقبت مي‌كردند. نام دانای 
بزرگ سرزمین »پیرین« بود. پيرين بعد از مدت‌‌ها توانسته بود 
گروهی را پیدا کند كه به او كمك كنند. این گروه گروهی نبود 
جز کلاس شما که گروه قدرتمندی هستید. حالا او می‌‌خواهد 

در کارهای گوناگون از شما کمک بگیرد. 
تا معلم این را گفت، درِ کلاس زده شــد. معلم رفت در را باز 

کند. آقای ناظم بود. نامه‌‌اي عجیب به دست آقای معلم داد. 
معلم برگشت و بی‌درنگ نامه را باز کرد. همه‌‌ي ما تعجب کرده 
بودیم. این نامه با یک خط عجیب نوشته شده بود. آقای معلم 
نامه را به ما نشان داد. )می‌‌توان متناسب با سن بچه‌‌ها نامه را 
رمزگذاری کرد و مثلًا هر شکلی را نماد نشانه یا کلمه‌‌ای قرار 

داد یا نامه به‌صورت معمولی و ساده باشد.(
باورمان نمی‌‌شد. نامه از طرف پیرین بود؛ یعنی همان کسی که 
امروز آقامعلم داستانش را برایمان تعریف کرده بود. او در نامه 

از ما تقاضای کمک کرده بود و ما وارد داستان شده بودیم. 
بعد از چند بار نامه‌نگاری بين ما و پيرين و شناخت سرزمینش، 
روزی نامه‌‌ای از پیرین به ما رسید. طبق معمول معلم نامه را باز 
کرد و ما خوش‌حال بودیم؛ اما متن نامه ما را کمی نگران کرد.

...

به نام خدا
از پیرین به قهرمانان کلاس،

دوستان من سلام. ممنون. پیام شما را دریافت کردم و تشکر 

می‌کنم که قبول کردید ما را یاری کنید.

دوســتانِ ما از سرزمین دشــمن برای ما خبر آورده‌اند و 

متأســفانه ما متوجه شده‌ایم قرار اســت به ما حمله شود. 

پشمالویی‌اند،  و  خنگ  غول‌غولک‌‌های  که  کامریگستانی‌‌ها 

به‌عنوان نیروی نظامی آن‌‌ها پیش‌قدم شده‌اند.

پس از اینکه فهمیدیم آن غول‌های خنگ پشمالو می‌خواهند 

به سرزمین ما حمله کنند، من، حاکم، جمعی از فرماندهان 

سرزمین و بقیه‌ی پیرمردها جلسه‌ای براي هم‌فکری تشكيل 

داديم. پیرترها کمی ترســیده بودند و جوان‌ترها در حیرت 
مانده بودند.

کمی در جلسه بحث شــد و افراد پیشنهادهای گوناگونی 

دادند؛ مثلًا برخی گفتند دورتادور شــهر را دیوار بکشیم یا 

برخی دیگر گفتند سلاح‌های فولادی بسازیم یا افرادی را از 

بلاد دیگر اجیر کنیم که برای ما بجنگند.

ولــی همه‌ی این کارها به دلایلی ممکن نبود. در همین حال 

ناگهان یکی از فرماندهان ما پیشنهاد داد که دورتادور شهر 

را خندقی بزرگ حفر کنیم و درون آن را با آتش پر کنیم که 
غول‌ها نتوانند از آن عبور کنند.

دقایقی همگی ســکوت کردیم. پیشــنهاد خیلی عاقلانه، 

طرح درس
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هوشمندانه و کاملی به نظر می‌رسید و پس از کمی صحبت 

همگی به این نتیجه رســیدیم که اين نقشه عملی شود. اما 

به مشــکل بزرگ‌تری برخورد کردیم؛ به‌دلیل آنکه ما فقط 

سواد خواندن و نوشــتن داشتيم، اندازه‌گیری بلد نبودیم و 

نمی‌توانســتیم اندازه‌ي خندق و دور سرزمینمان را حساب 
کنیم.

بحث‌های زیادی مطرح شد؛ مثلًا بعضی‌ها می‌گفتند چند نفر 

را بفرستیم کشوري دیگر تا درس یاد بگیرند که امکان‌پذیر 

نبود؛ چون چند سال طول می‌‌کشید و ما وقت کافی نداشتیم 

یا می‌‌گفتند که از خارج از ســرزمین فرد تحصیل‌کرده‌اي 

بیاوریم که ممکن بود به ما خیانت کند. سپس همگی با هم به 

این نتیجه رسیدیم که از اشخاصی دیگر برای برطرف‌شدن 
مشکلاتمان کمک بگیریم.

بدین ترتیب من مأمور شدم تا از شما که بهترین هستید، در 
این امر کمک بگیرم. 

اکنون از شــما دوســتان خوبم تقاضا دارم هرکس طبق 

کلمات رمز مقدار مشخص‌شــده را محاسبه کند و در جای 
مشخص‌شده بنویسد.

فقط تأکید می‌کنم اگر مقدار، اشتباه محاسبه شود و ما مقدار 

کمتری را بکَنیم، غول‌ها از قسمت کنده‌نشده داخل می‌شوند 

و اگر مقدار به‌دســت‌آمده بیشتر باشد، درون قسمت بعدی 

می‌‌رود و دو محله باهم درگیر می‌شــوند که در زمان جنگ 

بسیار خطرناک اســت. پس از شما خواهش می‌کنم با تمام 
دقت به ما کمک کنید. 

ــس را  ــام هرک ــزی، ن ــورت رم ــوان به‌ص ــه: می‌‌ت نکت
ــا قــوی یــا ضعیف‌بــودن او  مشــخص کــرد و متناســب ب

ــت. ــش در نظــر گرف محاســباتی برای
مثــاً م س؛ یعنــی محمــد ســبحانی: دو تــا طــولِ ميــز 

بعــاوه‌ي يــك عــرض ميــز.
م ح س؛ یعنــی محمد‌حســن ســیری: يــك عــدد ارتفــاع 
قفســه منهــاي طــول ميــز بعــاوه‌ي ســه تــا طــول ميــز 
منهــاي عــرض قفســه بعــاوه‌ي پايــه‌ي جلــوي صندلــي.
ــز  ــا عــرض مي ــر كاظمــي: ســه ت ــي علي‌اكب ع ا ك؛ يعن

بعــاوه‌ي يــك عــرض قفســه بعــاوه‌ي طــول قفســه.
ــه  ــی برخــی از بچه‌‌هــا ب ــم؛ ول محاســبات را انجــام دادی
محاســبات خــود مطمئــن نبودنــد. آقــا معلــم محاســبات 
را در یــک نامــه وارد کــرد و آن را بــرای پیریــن فرســتاد. 
یــک روز کــه بچه‌‌هــا وارد کلاس شــدند، معــاون مدرســه 
نامــه‌‌‌ي ســوخته‌اي را جلــوی کلاس آورد. تحویــل مربــی 
ــه  ــه ک ــک آورده و گفت ــک پی ــن را ی ــت: »ای داد و گف

ــه دســت شــما برســانم.« فــوری ب
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بچه‌‌ها می‌‌دانستند در خندقی که دور شهر کنده شده است، 
آتش وجــود دارد و مربی به بچه‌‌ها گفت: »بچه‌‌ها، ما چطور 
می‌‌توانیم به سیرین‌جیرینی‌‌ها کمک کنیم؟ این را می‌‌دانیم 

که آن‌‌ها آتش دارند.«
بچه‌‌ها شروع کردند به مشورت و نظردادن. هر کسی ايده‌اي 
داشت. بعضي از آن‌ها گفتند: »آقا، می‌شه یه درخت بزرگ را 
آتش زد.« ديگري مي‌گفت: »آقا، کل سرزمین را آتش بزنند.« 

و اين‌گونه هر كس چيزي مي‌گفت.
مربی دوباره اشاره به آتش کرد و گفت: »بچه‌‌ها، از درس‌‌هایی 

که خوانده‌اید استفاده کنید.«
بچه‌‌هــا دوباره به فکر فرو رفتند. یکــی از بچه‌‌ها گفت: »آقا، 
از چه درســی؟« مربی گفت: »خــوب فکر کنید. آن‌‌ها آتش 
دارند، یعنی نور. حالا چگونه می‌‌شود با آتش یک چیز بزرگ 
ســاخت؟« یکی از بچه‌‌ها متوجه شــد و ســریع گفت: »آقا 
فهمیدم. می‌‌توانیم با چیزهای کوچک، سایه‌‌های بزرگ درست 
کنیم.« همه‌‌ی بچه‌‌ها تأیید و شــروع به ساخت چند آدمک 
کوچک کردند. سپس به مربی پیشنهاد دادند که با یک منبع 

...

به نام خدا
از پیرین به قهرمانان کلاس،

دوستان من سلام.
اول از همه از شما تشکر می‌‌کنم که محاسبات خندق‌‌ها 
و دور ســرزمینمان را انجام دادید؛ ولی فکر می‌‌کنم 
متأسفانه در انجام محاسباتتان کمی اشتباه رخ داده 
است. قســمتی از این خندق به‌درستی کنده نشد و 
تعدادی از آن غول‌غولک‌‌ها از این فرصت اســتفاده 
کردند و از آن قسمت، خود را به سرزمین ما رساندند. 
بدین ترتیب بود که جنگ در ســرزمین ما شروع شد 
و ما با اون غول‌غولک‌‌ها درگیر شــدیم. ای کاش کمی 
بیشتر دقت می‌‌کردید. حالا دیگر گذشته است و شما 

باید جبران کنید.
پس از گذشت مدتی از درگیری با آن‌‌ها، فرماندهان ما 
نکته‌‌ی عجیب و جالبی را کشــف کردند و آن این بود 
که این غول‌غولک‌‌ها به‌شدت ترسو هستند، به‌طوری 
که اگر چیز بزرگ‌تر از خودشان را ببينند، سرزمین ما 

را ترک می‌‌کنند.
ما فوری با فرماندهان سرزمین جلسه‌‌ای تشکیل دادیم 
تا در مورد این موضوع فکر چاره‌اي کنیم؛ اما ساختن 
چیزی به آن بزرگی که بتواند غول‌‌ها را بترســاند کار 
بسیار سخت و دشواری است. علاوه بر آن، هم هزینه‌‌ی 
زیادی دارد و هم مدت‌زمان زیادی طول می‌‌کشد و البته 
در حین جنگ، ما وقت این کار را نداريم. بدین‌ترتیب 
باز هم فرماندهان از من خواســتند تا از شما دوستان 

خوبم کمک بگیرم.
لطفاً به ما پیشنهادی بدهید که بتوانیم یک چیز بزرگ 
نشــان غول‌غولک‌‌ها بدهیم و آن‌‌ها را بترسانیم و از 
سرزمینمان بیرونشــان کنیم. لطفاً جواب این نامه را 

امروز برای ما ارسال کنید.
با تشکر
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نور به یک اتاق تاریک برویم و این آدمک‌‌ها را امتحان کنیم. 
مربی هم پذیرفت و بچه‌‌ها وسایل خود را برداشتند و به اتاق 
تاریک رفتند. با چراغ قوه آدمک‌‌های خود را امتحان کردند و 
با دور و نزدیک‌کردن آدمک‌‌ها به منبع نور، سایه‌‌های کوچک 

و بزرگ درست کردند.
خیلی زود جواب نامه را نوشتند. چند آدمک را هم ضمیمه 

کردند تا پیرین و سیرین‌جیرینی‌‌ها متوجه کار شوند.
چند روزی گذشــت و خبری از سیرین‌جیرینی‌‌ها نبود. ما 
بی‌صبرانه منتظر آمدن نامه از ســیرین‌جیرین بودیم که 
باز هــم صدای در کلاس تفکراتمان را برهم زد. آری نامه 
بود. نامه‌ای از سرزمین سیرین‌جیرین و خود پیرین آن را 

فرستاده بود.
مربی بچه‌‌ها را جمع کرد و شروع به خواندن کرد.

)بچه‌‌ها درباره‌‌ی نحوه‌‌ی زندگی و پوشش و شکل ظاهری 
مردم ســیرین‌جیرین در نامه‌‌ی قبلی ســؤالاتی پرسیده 

بودند.(
برای بچه‌‌ها وســایلی فرستاده شده بود. مربی ابتدا بچه‌‌ها 
را گروه‌‌بندی کرد و از آن‌ها خواســت با هم‌‌فکری در گروه 

خود، یک وسیله بسازند. 
وسایلی که وجود داشت: درِ بطری، سیخ چوبی، نی، مقوا، 
کارتن، چســب، چوب بســتنی، بادکنک، قیچی و… که 

بیشتر وسایل دورریز بودند.
مربی به بچه‌‌هــا گفت: »پیرین برای این به شــما اعتبار 
جیرینی داده است که بداند هزینه‌‌ی وسیله‌‌ای که برایش 

می‌‌سازید، چقدر می‌‌شود.«
 هر کدام از وســایل از قبل ارزش‌‌گذاری شده بود. بچه‌‌ها 
ابتدا باید طرحشــان را روی کاغذ می‌‌کشــیدند و بعد از 
تأیید مربی، اقلام را محاســبه می‌‌کردند و بعد با اعتباری 
که دست مربی داشتند، به خرید اقلام می‌‌رفتند. هر گروه 
یک مســئول خرید داشت. بچه‌‌ها بیشــتر از اعتبارشان 

نمی‌‌توانستند خرید کنند. 
خلاصه بچه‌‌ها طرح‌‌های خود را پیاده و شــروع به ساخت 
وسیله‌‌ی خود کردند. اکثر بچه‌‌ها ماشین بادکنکی ساختند 
و برخی هم خلاقیت‌‌هایی داشــتند؛ مثلًا یکی از گروه‌‌ها 
بالن ســاخت و یکی از گروه‌‌ها ماشین بدون چرخ ساخت 

که سطح کف آن صاف بود. 
پس از ســاخت وسایل مربی از مراحل کار هر گروه عکس 
گرفت و قرار شد که همه‌‌ی عکس‌‌ها چاپ شود و به همراه 
گزارش‌‌ها که گروه‌‌ها نوشــته‌اند، برای پیرین و ســرزمین 
سیرین‌جیرین فرستاده شــود تا آن‌‌ها هر وسیله‌‌ای را که 

خواستند استفاده کنند و بسازند.
این‌گونه بود که به‌کمک بچه‌‌ها توانستیم سیرین‌جیرینی‌ها 

را پیروز کنیم و پیرین هم از ما تشکر کرد.

 این داستان ادامه دارد...

نکته: می‌‌توان برخی از فعالیت‌‌هــا را گروهی انجام داد 
و برخی ديگــر از آن‌ها به‌تنهايي انجام شــوند. همچنین 
می‌‌توان فعالیت‌‌های مختلفی را در همین قالب و متناسب 
با درســی که قرار اســت به بچه‌‌ها بدهیم یا قرار است آن 
درس را تمرین کنیم، بیاوریم و حتی می‌‌توان از درس‌هاي 
دیگــری نیــز در این طرح‌درس اســتفاده کــرد یا حتی 

متناسب با کلاس، طرح‌درس را تغییر داد.

...

به نام خدا
از پيرين به قهرمانان کلاس،

ممنون از كمك شــما دوستان. عالي بود. ما آتش روشن 

كرديم و با ســايه‌‌ی آدمك‌‌هايي كه درست كرده بوديم 

توانستيم همه‌‌ی غول‌غولك‌‌هاي نادان را فراري دهیم. همه 

در رفتند؛ اما ما متوجه شديم بيرون از سرزمين، اردوگاه 

زده و آنجا جمع شده‌اند. باز هم به كمكتان احتياج داريم. 

ما خيلي فكر كرديم چه كار كنيم و چگونه آن‌‌ها را از بين 

ببريم، اما به هيچ راهكاري نرسيديم. ما تا الان توانستيم 

يك تعداد بمب‌‌هاي دست‌ساز درست كنيم، ولي نمی‌‌دانيم 

اين بمب‌ها را چگونه به اردوگاهشان برسانيم. خيلي كار 

سختی است و ما وسيله‌‌اي برای حمل اين بمب‌‌ها نداريم. 

خودمان هم نمی‌‌توانيم اين بمب‌ها را به آنجا ببريم، چون 

كشته می‌‌شويم. ما وســايلي داريم، شايد بشود با اين‌‌ها 

چیزی ساخت كه بتوان اين بمب‌‌ها را با آن حمل كرد. اين 

وسايل را با يک مقدار اعتبار برایتان می‌فرستم.

ما در سرزمينمان با اين اعتبارها مي‌توانيم وسيله تهيه 

كنيم. من برای هر نفر هزارجيرين اعتبار مي‌فرستم. اين 

اعتبار دست مربي‌تان باشد و از او بگيريد. وسايل را هم 

مي‌سپارم كه برایتان تهيه كنند و شما با اعتبارهايتان اين 

وسايل را بگيريد و با آن‌ها وسيله‌‌اي را كه می‌‌توانيد درست 

كنيد. هركس وسيله‌‌اي را كه درست كرد به مربي‌اش بدهد 

تا او هم طرحش را دقيق براي ما بفرســتد. راستي ما در 

سرزمينمان سوخت نداريم. اوضاع اينجا خيلي بد شده 

اســت. زودتر همه‌ي کارهایتان را كنار بگذاريد و همين 

امروز اين كار را براي ما انجام دهيد.

سؤال‌هايتان هم بعد از جنگ حتماً جواب می‌‌دهم. ممنون.


